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سیدحسین حسینی      رئیس جمهور آمریکا که در روزهای 
اخیر  با اظهارات متناقض خود در توییتر، پرسش‌ها و ابهام‌های 
زیادی را در مورد سیاست ایالات متحده در قبال ایران ایجاد 
کرده است، روز گذشته نیز در اظهاراتی سخیف، رهبر معظم 

انقلاب را خطاب قرار داد.  
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در واکنش به 
اظهارات سخیف روز گذشته ترامپ با انتشار مطلبی در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشت: اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم 
عزیز ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه 
و تحریم‌های غیرانسانی دولت آمریکا و هم‌پیمانان اوست. 
تعرض به رهبری معظم کشورمان به‌منزله جنگ تمام عیار با 
ملت ایران است. روزنامه قدس در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه 
سیاست کوشیده تا به این پرسش‌ پاسخ دهد که آیا مواضع 
ترامپ، نشان‌دهنده یک راهبرد هماهنگ در قبال ایران است 

یا صرفاً بیانگر یک سیاست آزمون و خطاست؟

ترامپ اگر می‌توانست حمله می‌کرد ■
مرتضی غرقی، کارشناس ارشــد مسائل آمریکا و خبرنگار 
پیشین ایران در نیویورک، در گفت‌وگو با روزنامه قدس گفت: 
دونالد ترامپ با کمک نتانیاهو صرفاً یک جنگ روانی به راه 

انداخته، در حالی که آن‌ها به خوبی می‌دانند ادعای جنگ 
داشتن با توان جنگیدن متفاوت است و جنگ سازوکارهای 

خودش را دارد. 
وی تصریح کــرد: اگر ترامپ می‌توانست 
بــدون هزینه به ایــران حمله کند، بی‌هیچ 
وقــفــه‌ای حمله مــی‌کــرد و شــو رســانــه‌ای 
ــازی بـــه راه  و تــویــیــتــری در فــضــای مـــجـ
نمی‌انداخت. او در پاسخ به ایــن پرسش که چــرا ترامپ از 
آشوبگران در ایران حمایت می‌کند، بیان کرد: یکی از شگردهای 
آن‌هــا این است که کشور را دچــار آشــوب کنند و دولتمردان 
و نیروهای نظامی و امنیتی مشغول جــمــع‌آوری بحران و 
آشوب‌های داخلی باشند، همان کــاری که در سوریه انجام 
دادند.  این کارشناس ارشد مسائل آمریکا تأکید کرد: آمریکا 
با حمایت از گروه‌های معترض و تجزیه‌طلب در ایران، به دنبال 

ایجاد آشوب و نابودی نقاط حساس، موشکی و کلیدی ایران بود 
که با هوشیاری نیروهای امنیتی و مردم این کار صورت نگرفت.

خبرنگار پیشین کشورمان در نیویورک با اشاره به نشست اخیر 
شورای حکام درباره تحولات داخلی ایران، گفت: ترامپ برای 
دلخوشی اپوزیسیون، هر روز توییت می‌زند و تهدید می‌کند، 
همان سیرکی که به قول نماینده روسیه در شورای امنیت، با 

حضور باطبی و مسیح علی‌نژاد به راه انداختند.

خوی استکباری ترامپ او را به لاف‌زنی انداخته■
ــیــان، دیپلمات ارشــد  ســیــدجــال ســادات
پیشین ایران در اروپا و کارشناس مسائل 
بین‌الملل نیز در گفت‌وگو با روزنامه قدس، 
درباره رفتارهای متناقض ترامپ نسبت به 
ایران، اظهار کرد: ترامپ خود را در قالب یک رهبر اپوزیسیون 

داخلی در وسط میدان منازعات داخلی ایــران می‌بیند، اما 
همزمان ویتکاف را به عنوان نماینده آمریکا برای گفت‌وگو به 

منطقه می‌فرستد. 
وی با اشــاره به ویژگی‌های شخصیت ترامپ گفت: او یک 
فرد جنجالی است که بــرای برتر نشان دادن خود و تقویت 
موقعیتش و اینکه آمریکا در رأس امور جهان است، دست به 

این رفتارهای نمایشی می‌زند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ترامپ با سیاست 
کلی تحریم قصد داشت جمهوری اسلامی ایران را فلج کرده و 
در ادامه با یک حمله شدید بتواند آن را نابود کند. این، هدف 
جنگ 12روزه بود اما دیدیم که با حضور مردم شکست خورد.  
ساداتیان افــزود: اگر امروز ترامپ اعلام می‌کند ما با ایران به 
دیپلماسی برخواهیم گشت، نشان‌دهنده ایــن اســت که 
جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که به راحتی از بین 
برود. امروز ایران تأمین‌کننده امنیت در بین همسایگان خود 
در غرب آسیا و خلیج فارس است و با هر کشوری که نقشه‌های 

شوم آمریکایی در آن پیاده شده، فرق دارد. 
وی ادامه داد: ترامپ هم این را می‌داند اما خوی استکباری‌اش، 
او را به لاف زدن و گزافه‌گویی می‌کشاند تا ضعف خود برای 

رویارویی با ایران را پنهان کند. 

مواضع ترامپ، تلاش برای فضاسازی است ■
محمدکاظم انبارلویی، کارشناس مسائل 
سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه قدس به 
تحلیل وضعیت کنونی ایران، واکنش‌های 
بین‌المللی و رفتارهای خارج از دیپلماسی 
آمریکا نسبت به ایران پرداخت و گفت: با شروع نا‌آرامی در 
ایران، ترامپ اعلام کرد از معترضان و آشوب‌طلبان حمایت 
نظامی می‌کند و در روز 18 دی، شــرارت به حدی رسید که با 
حرکات داعش‌گونه، تعداد زیادی از مردم و نیروهای حافظ 
امنیت، مساجد، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌ها آسیب دیده و 
تخریب شدند. او تصریح کرد: اما با شکل‌گیری حماسه 22 دی 
ماه در خیابان‌های کشور، ترامپ با یک عقب‌نشینی آشکار، 

مواضع خود را تغییر داد. 
انبارلویی تأکید کرد: دو دلیل مهم وجود دارد که ترامپ را در 
برابر ایران، به تناقض‌گویی و حرافی می‌کشاند؛ نخست حضور 
حقیقی مردم در مقام حمایت از مواضع جمهوری اسلامی 
که بارها نقشه‌های دشمن را خنثی کرده و دوم ترس آمریکا 
از واکنش ایــران که می‌تواند بسیار بیشتر از آنچه پنداشته 

می‌شود، جان سربازانش را در منطقه به خطر بیندازد. 
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: در این وضعیت 
پیچیده، طبیعی است که ترامپ می‌کوشد اظهارنظرهایش، 
فضایی روانی بسازد و تلاش کند تا از فضاسازی بیشترین بهره‌ 
را ببرد.  انبارلویی تأکید کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، مواضع 

ترامپ چیزی جز همین فضاسازی نیست. 

 مواضع سخیف رئیس‌جمهور ایالات متحده نشان‌دهنده یک راهبرد هماهنگ در قبال ایران است
یا فقط بیانگر یک سیاست مبتنی بر آزمون و خطا؟

ترامپ؛ بوقچی جنگ روانی

 ترامپ با کمک نتانیاهو صرفاً یک جنگ روانی به راه انداخته
 در حالی که آن‌ها به خوبی می‌دانند ادعای جنگ داشتن با توان 
جنگیدن متفاوت است و جنگ سازوکارهای خودش را دارد
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سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش قدس:

ادعای ترامپ، دروغ است 
آرش خلیل‌خانه    اسماعیل بقایی در واکنش به ادعای ترامپ در 
مورد لغو ۸۰۰ اعدام در ایران، با جعلی خواندن این خبرسازی گفت: 
روند دادرسی در ایران عادلانه و دقیق و در خیلی از موارد زمانبر است 
و به این سادگی نیست که با یک قیام و قعود درباره موضوعی به این 

مهمی تصمیم‌گیری شود. 
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری دیروز خود در 
پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص ادعای ترامپ درباره لغو 
اعدام ۸۰۰ تن از تروریست‌ها و اغتشاشگران که قرار بود ظرف یک 
روز انجام شود به عنوان دلیل او برای لغو حمله به ایران در حالی که 
هنوز هیچ دادگاهی در ایران در مورد بازداشت‌شدگان حوادث اخیر 
برگزار نشده، بیان کرد: این نمونه‌ای است از فضاسازی‌های نادرست 
و جعلیاتی که در این مدت علیه جمهوری اسلامی ایران تولید و به 
خورد جامعه بین‌المللی داده شد.  بقایی در پاسخ به پرسش دیگری 
در مورد تعداد کشته‌ها در اغتشاشات اخیر گفت: این آمار را مراجع 

صلاحیت‌دار باید اعلام کنند و من اطلاعی ندارم.

گزارش

از فراخوان سفرا تا حضور مقام عراقی، پازل دیپلماتیک معنادار ایران علیه آشوب‌طلبی آمریکا و رژیم‌صهیونی است

کمپین شفاف‌سازی در برابر اتاق فکر تروریسم 
هدایت جــاویــد        در برابر خط آشوب‌طلبی اخیر مقامات آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه کشورمان، تمرکز دیپلماسی ایران صف‌بندی مقابل جبهه 
تهاجمی و به شکست کشیدن آن با رویکرد سنجیده و منطقی است. اذعان 
مسئولان تل‌آویو در مورد حضور عناصر نفوذی آن‌ها در صفوف اغتشاشگران 
و همچنین مسلح کردن تروریست‌ها گواه نبرد عریان است. به این پازل، جنگ 
روانی شدید ترامپ را باید افزود. رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه خود 
با شبکه سی‌بی‌اس به اظهار نظر درباره کشورمان پرداخته و با زیر پا گذاشتن 
تمام خطوط قرمز، اغتشاشگران را »میهن‌پرستان« خطاب و از آن‌ها خواسته در 
خیابان بمانند و نهاد‌های دولتی را به کنترل درآورند! او پیش‌تر طی سخنانی که 
گرای مستقیم و دمیدن در فتنه تعبیر می‌شود مدعی شد: چیزی که به معترضان 

در ایران می‌گویم این است که کمک در راه است.

گرای اغتشاش از اتاق فکر‌های بیگانه■
نوع موضع‌گیری و عملکرد جاری سران غربی – عبری، از مداخله نه، بلکه از 
مدیریت و ساماندهی دقیق ناآرامی‌ در اتاق فکرهای آن‌ها حکایت دارد. در برابر 
این رویکرد بی‌محابا و پروژه شوم، تهران ابتکارات جالبی را در پیش گرفته است. 
در حوزه نظامی ژنرال‌ها با طرح ‌ایده امکان »حمله پیشدستانه« در صورت درک 
خطر جدی، این پیام را به دشمن خارجی داده‌اند که می‌بایست در حمایت از 
عناصر مسلح در ایران محتاط باشند وگرنه این آتش دامن خودشان را خواهد 
گرفت. در حوزه دیپلماسی نیز تهران روشنگری و شفاف‌سازی درباره سیاست 
مداخله‌جویانه طرف مقابل را در پیش گرفته که می‌تواند واشنگتن و تل‌آویو را 
در سطح جهانی بیش از پیش رسوا و بی‌آبرو کند. به این منظور، سیدعباس 
عراقچی در گامی سنجیده و خردمندانه، دوشنبه هفته گذشته با فراخواندن 

سفیران خارجی به ساختمان وزارت خارجه، ضمن تشریح تحولات جاری 
ایران، با ارائه آمار‌هایی دست‌های آلوده در این پروژه شوم را رو کرد. موازی 

با آن، تحرکات دیپلماتیک با هدف تبیین نقش مخرب بیگانگان افزایش 
چشم‌گیری داشته است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در 
تماس‌های جداگانه با گابریل لوشینگر، مشاور امنیت ملی سوئیس و محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر به تبادل نظر پرداخته است. عراقچی 
نیز با هاکان فیدان، محمد اسحاق‌دار، عبدالله بن زائد و رشید مردوف، همتایان 
ترکیه‌ای، پاکستانی، اماراتی، ترکمنستانی و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، تلفنی گفت‌وگو داشته که یکی از محور‌های آن می‌تواند تبیین و 
خنثی‌سازی رویکرد ترویج خشونت و تروریسم و خط دروغ‌پراکنی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه کشورمان باشد. البته که به این روندها باید رایزنی تلفنی 

اخیر مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین را هم افزود.

اتمام حجت ایران■
در مسیر چنین سناریویی، تهران دیروز میزبان وزیر خارجه عراق بود؛ جایی که 
طرفین به صراحت بر اهمیت تقویت همکاری مشترک در راستای ثبات منطقه 
تأکید کردند. طبق گزارش شبکه سی‌ان‌ان، مقامات کشور‌های حاشیه خلیج فارس 
از تنش‌زایی ترامپ به بهانه اتفاقات ایران نگران هستند و بر این اساس عربستان 
سعودی، قطر، عمان و مصر درباره خطر‌های امنیتی و اقتصادی که می‌تواند این 
سیاست بر آمریکا و منطقه بگذارد، هشدار دادند. حضور فؤاد حسین در تهران 
انعکاسی از همین واقعیت و نگرانی ویژه بغداد از احتمال رویارویی ایران با آمریکا 
و رژیم صهیونیستی است؛ چرا که در صورت هر گونه حماقتی از سوی ترامپ و 
نتانیاهو، عراق می‌تواند به صحنه نزاع کشیده شود. عراقچی دیروز با اشاره به اینکه 

امروز فهم متقابل از منافع، 
هماهنگی و همکاری برای 
مقابله با چالش‌های امنیتی 

پیشنهاد‌هایی که می‌تواند میان دو کشور وجود دارد، گفت: ما در خصوص 
میان ایران و عراق به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک در راستای پیشبرد صلح و ثبات 
در منطقه طراحی شود، صحبت کردیم. دوستان عراقی ما نشان دادند به واسطه 
ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک می‌توانند ایفاگر نقش مثبت برای ترویج 
گفت‌وگو، نزدیک‌سازی مواضع و حل و فصل موانع موجود در روابط منطقه 
باشند. عراقچی همچنین در پایان نشست خبری با همتای عراقی خاطرنشان 
کرد: درباره وقایع اخیر ایران گزارش مبسوطی را خدمت ‌ایشان ارائه کردم. ما از 
مواضع بغداد در حمایت و همبستگی با تهران قدردانی می‌کنیم و خوشحال 
هستیم که روابط طرفین در مسیر بسیار خوبی به حرکت خود ادامه می‌دهد. 
این توضیحات وزیر امور خارجه بیانگر رویکرد منطقی تهران در برابر مداخلات و 
آتش‌بیاری غرب، از طریق همکاری و تبادل نظر با دول منطقه‌ای است. واشنگتن 
و تل‌آویو به صراحت بی‌ثباتی سیاسی را تشویق، خشونت را تحریک و امنیت ملی 
ایران را تهدید می‌کنند. در فضای موجود، جمهوری اسلامی سیاست دشمنان 
را مصداق آشکار آشوب‌طلبی تعبیر کرده و با در پیش گرفتن این دیپلماسی 
توجیهی درصدد است درباره علت ناآرامی‌های ایران شفاف‌سازی کرده و دست 
دشمن را رو کند. جهت‌گیری مذکور از این منظر مهم است که نوعی اتمام حجت 
همزمان برای طرف‌های منطقه‌ای و جهانی بوده و تأکیدی است بر اینکه اگر رویکرد 
خصمانه طرف مقابل و موج‌سواری و سوءاستفاده از موضوعات داخلی ایران ادامه 
یابد، آن‌ها هستند که درباره هر پیشامدی مقصر بوده و تهران در مقام پاسخ به 

دشمن هیچ خط قرمزی نخواهد داشت.

 اینفلوئنسر به‌مثابه 
»کنشگر مسئول«

  در تجربه‌ بحران‌های اجتماعی ایران، یک الگوی تکرارشونده 
به‌روشنی قابل مشاهده است؛ پیش از آنکه تنش‌ها به خیابان‌ها 
کشیده شوند، فضای شبکه‌های اجتماعی ملتهب می‌شود. 
در این فضا، اینفلوئنسرها دیگر صرفاً ناقلان خبر یا شاهدان 
عینی رویدادها نیستند؛ آن‌ها به بازیگرانی تبدیل می‌شوند که 
می‌توانند با یک روایــت، یک تصویر یا حتی یک جمله‌ کوتاه، 
مسیر ادراک جمعی را تغییر دهند. این تغییر جایگاه، ماهیت 
نقش آن‌هــا را دگرگون می‌کند، از »شهروندِ صاحب‌نظر« به 
»کنشگرِ اثرگذار«. تفاوت اساسی اینفلوئنسر با شهروند عادی 
در چنین بزنگاه‌هایی، نه در حق اظهارنظر است و نه در امکان 
نقد؛ این تفاوت در ضریب اثرگذاری نهفته است. اینفلوئنسر 
با مخاطبانی گسترده، ناگزیر حامل مسئولیتی فراتر از بیان 
شخصی است. هر استوری، توییت یا ویدئو، بالقوه می‌تواند 
تــرس را تشدید کــنــد، خشم را جهت دهــد یــا امــیــد و انتظار 
غیرواقعی بسازد. در شرایطی که جامعه از نظر روانی ملتهب 
است و دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل محدود، حتی یک 
روایت نیمه‌درست یا تصویری خارج از بافت واقعی می‌تواند 
نقش جرقه را ایفا کند؛ جرقه‌ای که پیامدهای آن، لزوماً قابل 

پیش‌بینی یا مهارشدنی نیست.
مسئله دقیقاً از همین‌ جا آغــاز می‌شود؛ جایی که بازنمایی 
واقعیت از خودِ واقعیت مهم‌تر می‌شود. تجربه‌ عملی نشان 
داده است که بسیاری از بحران‌ها نه صرفاً به ‌واسطه‌ آنچه در 
میدان رخ داده، بلکه به ‌دلیل نحوه روایــت آن در شبکه‌های 
اجتماعی تشدید شــده‌انــد. بزرگ‌نمایی، تعمیم شــتــاب‌زده، 
القای فراگیری یا قطعیت رخدادها و انتشار اخبار تأیید نشده، 
همگی می‌توانند ادراک عمومی را به‌سمتی سوق دهند که فاصله‌ 
معناداری با واقعیت داشته باشد. اینجاست که مسئولیت، 
از سطح اخــاق فــردی عبور می‌کند و وارد قلمرو مسئولیت 

اجتماعی و حقوقی می‌شود.
در چنین شرایطی، انتشار اطلاعات نادقیق یا نسبت دادن 
خشونت، خیانت یا قصد مجرمانه بــدون سند، دیگر صرفاً 
یک خطای رسانه‌ای نیست؛ می‌تواند مصداق تشویش اذهان 
عمومی، نشر اکاذیب یا حتی تسهیل وقوع رفتارهای پرخطر 
تلقی شود. نکته‌ مهم این است که در این ارزیابی، نیت گوینده 
همیشه تعیین‌کننده نیست. آنچه اهمیت دارد، اثر محتوا بر 
مخاطب متعارف و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن اســت. این 
همان نقطه‌ای است که بسیاری از اینفلوئنسرها، ناخواسته وارد 

منطقه‌ پرریسک مسئولیت می‌شوند.
با این حال، مسئله‌ اصلی در نقش اینفلوئنسرها در بحران‌های 
ایران، نفیِ انتقاد، اعتراض یا مطالبه‌گری نیست. نقد، بخشی 
جدایی‌ناپذیر از حیات اجتماعی و مطالبه‌گری در ذات خود 
امری مشروع است. مسئله، جابه‌جایی ناخواسته یا خواسته‌ 
مرز میان آگاهی‌بخشی و التهاب‌آفرینی اســت. اینفلوئنسر 
حرفه‌ای می‌داند همان سخنی که در شرایط عــادی می‌تواند 
روشنگر باشد، در شرایط بحران ممکن است به ‌واسطه‌ زمان، 
لحن یا زمینه‌ نامناسب، به عامل تشدید تنش تبدیل شود. در 
وضعیت‌های بحرانی، هر کلمه بار مضاعف دارد. تحلیل بدون 
تخصص، اظهارنظر بدون منبع معتبر، یا دعوت غیرمستقیم 
به کنش‌های پرریسک، اینفلوئنسر را از جایگاه »راوی« خارج و 
به بخشی از زنجیره‌ علت و معلول بحران بدل می‌کند. در چنین 
وضعیتی، دیگر نمی‌توان او را صرفاً یک صدا در میان صداهای 
دیگر دانست؛ او به کنشگری تبدیل می‌شود که نقش او در 

شکل‌گیری پیامدها، قابل چشم‌پوشی نیست.
از منظر حقوقی، همین نقش می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی »در 
صورت ورود خسارت به اشخاص یا جامعه« و حتی مسئولیت 
کیفری، در صورت تحقق عناوین مجرمانه قرار گیرد. اما فراتر از 
چارچوب‌های حقوقی، یک پرسش انسانی و حرفه‌ای نیز مطرح 
است؛ پرسشی که هر اینفلوئنسر در بزنگاه‌های بحرانی ناگزیر است 
با آن روبه‌رو شود: آیا افزایش فالوئر، وایرال شدن و دیده‌ شدن، ارزش 

آن را دارد که امنیت روانی جامعه یا جان افراد به مخاطره بیفتد؟
تجربه‌ تاریخ رسانه، چه در ایران و چه در جهان نشان داده در 
شرایط بحران، همیشه بلندترین صداها اثرگذارترین صداها 
نیستند. گاه خونسردی، دقت، مکث و حتی سکوتِ مسئولانه، 
نقشی سازنده‌تر از تکرار بی‌وقفه‌ روایــت‌هــای هیجانی ایفا 
می‌کند. این تمایز، همان خط باریکی است که اینفلوئنسر بالغ 
و مسئول را از مروج ناخواسته‌ بحران جدا می‌کند؛ خطی که عبور 
آگاهانه از آن، نه‌تنها نشانه‌ بلوغ حرفه‌ای، بلکه شرط بقا و اعتبار 

در فضای عمومی امروز است.

 

در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از رسانه‌ها 
تلاش می‌کنند ناآرامی‌های اخیر در دی‌ماه 1404 را مشابه 
نهضت اسلامی و انقلاب مردمی در سال 1357 به تصویر 
بکشند و چنین نتیجه‌گیری کنند که فرجام این تحرکات 
موسمی نیز براندازی نظام فعلی و انقلاب جدید خواهد بود. 
اما پیدا کردن کمترین وجه شباهتی میان آشوب‌ها و فجایع 

روزهای اخیر با یک انقلاب مردمی کار سختی ا‌ست!
برشمردن تفاوت‌های انقلاب با چنین شورشی مجال وسیعی 
را می‌طلبد و اساساً مقایسه این دو، کار عاقلانه‌ای به نظر 
نمی‌رسد! ولی شاید توجه به وجه غالب ناآرامی‌های اخیر، 

یعنی آشوب و کشتار و حاکمیت بی‌نظمی، برای درک مفهوم 
این تفاوت کافی باشد.

شورش کوری که به‌جای به‌صحنه آوردن روزانــه جمعیت، 
به تخریب شبانه بسترهای خدمات عمومی مثل بانک‌ها، 
مساجد، اتــوبــوس‌هــا، ایستگاه‌ها، چــراغ‌هــای راهنمایی، 
خودروهای آتش‌نشانی، آمبولانس‌ها و... می‌پردازد و فعالان 
خدماتی مثل رانندگان و پلیس راهــور را تکه‌تکه می‌کند، 
نمی‌تواند نسبتی با انقلاب مردمی داشته باشد. مضاف بر 
کارهای احمقانه‌ای مثل مصرف بی‌رویه آب، برق و گاز برای 
اختلال در شبکه توزیع هم در ناآرامی‌های قبلی به‌عنوان 

راهکارهای مبارزه مدنی تجویز می‌شد!
»انقلاب« صرفاً به‌معنای شکستن نظم موجود نیست، بلکه 
به‌معنای جایگزینی نظمی دیگر به‌جای نظم فعلی است. در 
انقلاب اسلامی کمیته‌های مردمی و هسته‌های محلی در 
مساجد، ماه‌ها پیش از پیروزی انقلاب و ورود امــام شکل 
گرفتند و تا حد زیادی به برقراری نظامات اجتماعی کمک 

می‌کردند.
هرچند بروز برخی خشونت‌ها در جریان انقلاب اسلامی 
سال 57 را نمی‌شود کتمان کرد، ولی یقیناً چنین رخدادهایی 
در گستره وسیع کنش‌های انقلابی استثنا بوده و با توجه 

به جمعیت انبوه و میدان‌داری گروه‌ها و سلایق مختلف و 
حاکم نشدن کامل ساختارهای انقلابی، امری ناگزیر تلقی 

می‌شده است.
گرچه مقایسه چنین آشوب‌هایی با انقلاب اسلامی خنده‌دار 
است، ولی بد نیست گوشه‌هایی از لطایف انقلاب را برای 
کسانی که سعی دارنــد چنین حرکاتی را به انقلاب تعبیر 

کنند، مرور کنیم.
پیامی که امام خمینی)ره( 47 سال پیش، یعنی در بیست و 
پنجم دی‌ماه 1357، درست یک روز پیش از فرار محمدرضا 
پهلوی و در دوران حاکمیت شاه، خطاب به مردم ایران صادر 
کرده بود، نمونه زیبایی از نظام‌مندی انقلاب و سطح دغدغه 

رهبر عالی‌اش بوده که بازخوانی آن خالی از لطف نیست.
در این پیام 9 ماده‌ای طبق معمول از مردم و اقشار گوناگون 
برای شرکت در راهپیمایی و تظاهرات دعوت شده است؛ اما 
بیش از نیمی از پیام به تدبیر امور اقتصادی، معیشتی و حتی 

دفاعی کشور مربوط می‌شود.
امام)ره( در بند اول پیام خواسته است مراقب ایجاد قحطی 
مصنوعی باشند و برای پیشگیری از آن »عده‌ای از معتمدین 
را به نظارت بگمارند« و تصریح کرده‌اند که »غفلت از این امر 
مسئولیت شرعی دارد«. در بند دیگری از کشاورزان خواسته 

شده در جریان انقلاب از کشت‌وکار خود غافل نشوند و »از 
کشت خصوصاً کشت دیمی غفلت نکنند« چون »ممکن 
است مفسدین قحطی مصنوعی ایجاد کرده و کشور را در 

مضیقه قرار دهند«.
امــام)ره( در بند دیگری از این پیام آورده است: »بانک‌های 
اسلامی به کشاورزان به منظور ادامه کشاورزی قرض‌الحسنه 
بدهند و مسلمانان در این امر حیاتی با این بانک‌ها تشریک 

مساعی نمایند تا جلو توطئه شیطانی گرفته شود«.
رهبر انقلاب ایران حتی از ارتش و تسلیحات نظامی‌ای که در 
اختیار شاه و ارتش شاهنشاهی بوده نیز غافل نبوده و از مردم 
خواسته است برای حفظ ادوات نظامی به ارتشی که همان 

روزها در مقابل مردم ایستاده بود، کمک کنند!
»دولت آمریکا درصدد است اسلحه و مهماتی را که در ایران 
است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است، یا به 
سرقت ببرد )اگر تاکنون نبرده باشد( و یا منفجر کند. بر افسران 
و درجــه‌داران ارتش و سایر نیروهای سه‌گانه است که از آن 
جلوگیری کنند. و بر ملت است که با ارتش در این امر همکاری 
کنند و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول کنند. 
افسران محترم بدانند که مسامحه در این امر خیانت به 

کشور و اسلام است«.

در کلام امام)ره(، انقلاب، نه آشوب،بلکه 
جایگزینی یک نظم مترقی به جای نظامات 
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